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  ارسالی کيانوش
  ٢٠١٨ جون ١۶

  

  تشکيلاتی خوری درون عليه

  مقدمه

نمايـد،  بيـداد مـیافغانستان در جوامعی که ستم طبقاتی  و ستم امپريالستی مثل سرزمين به خـون تپيـدۀ ما 

مختلف چنين جوامعی بنا بر منافع طبقاتی خويش يا ، خودستمگر مؤيد تجاوز  بوده و يا ھدف آن واقـع  طبقـات

از موضع ھمين منافع اجتماعی است که طبقات و نيـرو ھـای سياسـی  در . شوند و عليه آن می ايستند  مـی

  .ه متناسب به آن موضع گيری می نمايندقبـال رويداد ھا و روند ھای سياسی واکنش متفاوت نشان داد

 و يـا رشـد معـوج نيروھـای رشـد سـالم کنـدی و عـدم در نتيجۀ جوامع عقب نگھداشته شده نظير کشور ما،

ھمه    حاکميت ارتجاعی و موجوديت بيشتر از يک نوع مناسبات توليدی در پھلـوی سـيادتۀمولده بالاثر سيطر

پيشرفتۀ  قاتی پيچيده داشته و طبقات و اقشار اجتماعـی آن ، خلاف کشـور ھـایجانبۀ امپرياليسم، ساختار طب

مع الوصف چنين ويژگـی، بازھم ھر . سرمايه داری دارای افکار و مرز بندی و تفکيک طبقاتی روشن نيستند 

وضع م جريان سياسی برحسب منافع طبقاتی پايـۀ اجتماعـی اش عـرض انـدام نمـوده  ونمـی توانـد از آن

عينی  وجـود. که جامعۀ مفروض عقب افتاده و از لحاظ اقتصادی نارس ھم باشد  نمايد، ولو اين طبقاتی عدول

 طبقـات و سـلطۀ اقتصـادی طبقـاتی در چنـين جوامـع ھـم بازتـاب دھنـدۀ ضرورت و زاينـدۀ افکـار و

که  اسی در جامعۀ طبقاتی وجود نـداردھيچ جريان سيءً بنا. مؤسسات روبنائی سياسی ـ حقوقی آن جامعه است

 .خواست ومنافع ماورای طبقاتی داشته باشد

 ھمـراه بـا سـيطرۀ) دسـپوتيزم(سلسله ھای دودمانی مورثی استبداد  شرقی  حاکميت ھای خشن استبدادی،

 اسـتديرپای اقتصادی ، اجتماعی وفرھنگی حاکم فئودالی و يورش ھای وحشيانۀ مکررمتجـاوزين توانسـته 

 سير تکامل تاريخی جامعۀ ما را به کندی و انحـراف بکشـاند و تـأثيرات مخـرب خـودرا بـر شـعور اجتماعـی

 . مردم تحت سلطه باقی گذارده  و باعث قطع رابطۀ جامعه با گذشتۀ تاريخی ــ فرھنگی آن گردد

ھای   حاکميت آنھا ، به اغفال تـودهمذھب از آوان ظھور طبقات به مثابۀ مدافع طبقات حاکم وآسمانی جلوه دادن

ارتجاعی،  نموده است  وھمچنان عوامـل تـاريخی چندگانـه در تحـت سـلطۀ طبقـاتی نيـرو ھـای تحت ستم عمل
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زمينه را برای رشد مذھب ، خرافات و تصوف و استمداد جستن از نيروھای غيبی مساعد سـاخته و توده ھای 

 .نفعال و بی تفاوتی در مقابل ستمگران کشانيده است ستمکش را به سوی تخدير معنوی ، ا

 اما برھه ھای مختلف تاريخی شاھد قيام وشورش ستمکشان به محض ايجاد کوچکترين شگاف در سيسـتم

اين عصيان ھای بحق ستمکشان با آرمان ھای آزاديخواھانه به ، دليل  بی بھـره بـودن از . حاکميت بوده است 

يعنی به . ھمواره قرين موفقيت نبوده است  ی دو طرف،امبارزاتی و عدم تناسب قوافکار و روش ھای علمی 

  .رغم دستاوردھای ناچيز منجربه آزادی انسان از بند واسارت نگرديده است 

اما به قدامت ظلم وستمگری در جھان ، مبارزات محکومان عيله حاکمان ستمگر وجود داشـته  و ستمکشـان بـا 

رس آمــوزی از آن ، در فـراز ھـای بعـدی مبــارزه ابزار و روش ھـای مبـارزاتی و تجربـه انـدوزی و د

تجـارب . اشــکال سازماندھی را برای نيل به پيروزی بنا برضرورت ابداع کـرده و تکامـل بخشـيده انـد 

 روش ھای تـاريخی گـواه آنست که بدون تئوری علمی انقلابی و ابزار تشکيلاتی تحقق و تلفيق تئوری با

  .مؤثرعمل انقلابی و تکامل پيوستۀ آن ، طبقات و خلق ھای تحت ستم نمی توانند بساط ستمگری را برچينند

 

  :اشکال تبارز درون خوری تشکيلاتی 

مسـتعمراتی ـــ نيمـه / در کشور ھـای تحـت سـتم دارای  سـاختار اجتماعـی ـــ اقتصـادی نيمـه مسـتعمراتی 

ی از روشنفکران و ساير خرده مالکان شھر و روستا بنـابـر موقعيـت سـتم کشـی شـان بـه فئودالی تعداد زياد

وجود افکـار مخـالف و متضـاد در درون يـک تشـکل . سوی انقلاب و تشکلات انقلابی روی می آورند 

ن و حـزب در درون سـازما.  وجود طبقات و لايه ھای اجتماعی در سطح جامعه اسـت ۀانقلابـی بازتاب دھند

وجـود ) خط ايدئولوژيک ــ سياسی پرولتری و خط ضد يا غيرپـرولتری(پيشـرو انقلابی مبارزه ميان دو خط 

اين مبارزه ايست اجتناب ناپذير و از ديـد ھـر دو . دارد بـه و عنوان بازتاب وجود عينی طبقات ادامه می يابد 

 خـوری تشـکيلاتی ناشـی از موقعيـت طبقـاتی خـرده درون. خـط لازم و مبتنی بر قانون ديـالکتيکی تضـاد 

 . خرده مالکی اعضای سازمان ھای انقلابی است  –بـورژوازی  

 گـارگر قـرار دارد ونـه در موقعيـت طبقـۀ بورژوازی، بلکه آميزه ای ۀخـرده بـورژوازی نـه در موقيعـت طبقـ

ع جنازه ای، فقيد يدامـاد و در ھـر تشي ـر عروسـی،او در ھ"بنا به گفتۀ مارکسيم گـورکی . از اين دو است 

 ."است 

، سرمايه وحتی زراعت  در نظــام سرمايــه داری بــر ويرانــه ھــای فئوداليســم  و تمرکــزصــنعت رشــد

و   کارگرۀعامــل ورشکستگی خرده مالکان شھر و روستا و تجزيۀ اقشار خرده بورژوازی به طرف طبق

 . استبورژوازی بـوده

مثل افغانستان خرده بـورژوازی بـه عنـوان يـک طبقـۀ سـتمکش ھمـواره در ای  در کشور ھای تحت سلطه 

گـردد  و سـير  معرض ستم فودالی ـ بوروکراتيک و مظالم امپريالستی بوده و از جايگـاه قبلـی خـود دور مـی

  .ـی را نمـی دھـد زندگی ديگر برايش مجال برگشتن بـه جايگـاه از دسـت رفتـۀ قبل
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 ايـن موقعيـت اجتماعـی ستمکشی و اعمال ستم چند لايه، زمينه ھای ذھنی تحول طلبـی ، چنـگ زدن بـه 

انديشـه ھـای انقلابـی و در نتيجه پيوستن و ھمراھی اقشار روشنفکر و غير روشنفکرخـرده بـورژوا بـا مـوج 

  .داليســم  وبــورژوازی کمپــرادوررا مســاعد مــی ســازدھـای تحـولات انقلابـی عليـه امپرياليســم ، فئو

 در شرايــط اوج ســتمگری ارتجــاع و امپرياليسم، عصيان خرده بورژوازی به نقطۀ  انفجاری رسـيده و 

  .، خـرده مالکـان شـھر و ده بـه سازمان ھا و احزاب انقلابی می پيوندند  بـرای فـوران آن

خـرده بورژوازی افکار و جھان بينی خود را  ، ی انقلابی و ساير گـردان ھـای انقلابـی با ورود به سازمان ھا

  .  موقعيت اجتماعی بی ثبات و متزلزل اوست، بـا خـو د بـه سـلول ھای تشکيلات انقلابی  می برد ۀکه زاد

ت، پروسه ای است تغيير افکار و خصال خرده بورژوائی که شرط اساسی تغيير انقلابی فرد خـرده بورژوا اس

  .طولانی و تدريجی و اغلب از تغييـرشرايـط عينـی و واقعـی آنھـا عقـب تـر مـی ماند

 درونـی ايـدئولوژيک ۀکه اعضاء و کادر ھای يک تشکل انقلابی از طريق آمـوزش و مبـارز در صورتی

خود نايل آيند،    ئی بورژوا عملی نتوانند به تغيير افکار، منش ھا و خصائل خردهۀمـداوم و شرکت در مبارز

 .بـه سـھولت مـی تواند سازمان انقلابی را بيالايد

پايـه ھــای عينــی و ذھنـی درون خــوری تشــکيلاتی در موقعيـت اجتماعــی خــرده بـورژوائی، در 

ـ خصـلتی ، در فقدان پراتيک داغ مبارزاتی که ھر ادعا را محک بزند و زنگار فکـری ئیتفکــرخــرده بورژوا

جمع (خرده بورژوائی و کولکتويسم) منش فردی(خـرده بـورژوا را بزدايد؛ در تقابل ايدئولوژيک انديويدوآلسيم 

 .پـرولتری در سازمان ھای انقلابی تبارز می کند ) گرائی

روی ايدئولوژی انديويدوآلسيم و منش ھـای خـرده بـورژوائی در تقابـل بـا کولکتويسم پرولتری در اشکال تک

ھا، تصـاميم فـردی، خـود را مـافوق تشـکيلات دانسـتن، فعـال مايشـاء بودن، به فيصله ھا و تصاميم جمعی 

 بودن، سرباز زدن از دستور ھا و رھنمـود ھـای کـاری رھبری منتخب و باصلاحيت ءتشکيلاتی بی اعتنا

ل کـردن، پيشنھاد و يا انتقاد ولو سازنده تشکيلاتی، قبل از اخذ دستور از مراجـع رھـبری تصـميم گـرفتن و عمـ

و وارد را نپذيرفتن ، انتقاد را با انتقاد جواب دادن ، و غيره موارد در پراتيـک و سبک کار اعضاء و کادر 

  .ھای يک تشکل انقلابی مجال تبارز عملی می يابد 

چنـين برمـی  زمان انقلابـی ،دليل جا افتادگی درون خوری تشکيلاتی را در تفکرعملکرد کادر ھا و بدنۀ سـا

 :شماريم 

  کمبود کادر ھای متعھد و مستعد به تطبيق خط انقلابی؛-١

 درونی ايدئولوژيک عليه افکار، گرايش ھـا و روش ۀ فقدان و يا ضعف آموزش تئوريک مداوم و مبارز-٢

 ھـای انحرافی از موضع خط فکری ــ سياسی و اصول تشکيلاتی انقلابی؛ 

 ، بی عملی و گرايش به پاسويته مادر تمام انحرافات مخرب در يک سازمان انقلابی است؛ کم کاری -٣

  فقدان تلاش مؤثر در اجرای خط انقلابی ونفوذ مادی آن در ميان توده ھا؛-۴
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خصـم « رھـبرزنده ياد عوامل اساسی فوق ضمن کاستن از نيروی مبارزاتی يک گردان انقلابی بـه گفتـۀ 

در شرايط فقدان مبارزات دايم و داغ عملی ، زمينه ھای تبـارز درون خـوری را زايـد » تجاع امپرياليسـم وار

 :در يـک سـازمان انقلابی در اشکال زير مساعد می سازد 

  خود شيفتگی و خودستائی و تنفر از انتقاد ديگران؛–١

 ــ  برتری جوئی وجاه طلبی؛٢

  رفقاء؛ برخورد قلدرمنشانه وغير رفيقانه در مقابل–٣

ــ  برخورد پدرسالارانه در مقابـل جوانـان طبـق ھيرارشـی فئـودالی و عـدم تمايـل بـه ارتقـاء آگـاھی و رشـد ۴

شخصيت فکری ــ اجتماعی رزمندگان جوان و کم رشد در راستای تکامل تعھد احساسی آنان به تعھـد فکـری 

 سياسی و تشکيلاتی آگاھانه و رزمجويانه ؛

  ه منفعت جوئی و راحت طلبی و در برخی موارد توجيه آن ؛ تمايل ب– ۵

  عدم صداقت انقلابی ؛– ۶

  . فقدان اراده واعتماد به نفس –٧

 

  :راه ھای غلبه بر انحرافات فکری ، سياسی و تشکيلاتی 

ه و ارتقاء بخشـيد) م ل ا(بايد سطح آگاھی ايدئولوژيک ـ سياسی را از طريق آموزش منظم مبانی تئوری انقلابی

 ايدئولوژيک  درون سازمانی، به وحدت فکری ـ سياسی دسـت ۀبا استفاده ازفحوای آن با راه اندازی مبارز

» سانتراليسـم دموکراتيـک« و » انتقاد و انتقاد از خود «يافته  وبدون تعلل با تطبيق موازين آئين نامه ئی مثل  

 ؛ انسجام تشکيلاتی و وحدت اراده و عمل سـازمان )نه تعريف من درآوردی( تعريف شده در آئين نامۀ سازمان

 .را به دست آريم 

 انقلابی بـرای رسـيدن ۀنقش کادرھا درتطبيق خط مشی يک حزب وسازمان انقلابی در جريان مبارز -

ستالين  در خصوص نقش کادرھا درتطبيـق  . ی دارد  ابه اھداف مطروحۀ آن نھاد ، اھميت ويژه 

که مشی سياسی معين شود ، کادر ھـا تعيـين  پس از اين« : ی گفته استخـط مشی يک تشکل انقلاب

تمامی کادر ھا واعضای سازمان مکلف اند در بد ترين حالت مطالعات خود را در . »شوند کننـده می

 مارکسيسـم و ھکـذا تـاريخ احـزاب ۀدر مورد سه منبع و سه جزء تکامل يابنـد، مـورد تاريخ کشور

 .لاب ھای جھانی ارتقاء بخشند انقلابـی  و انق

اين پژوھش ھا ودريافتيھا اجتماعی ـ تاريخی بايد  مبتنی برقوانين و روشھای ماترياليسم ديالکتيـک و تاريخی 

 .باشد

 سـازمان ۀدر امور تشکيلاتی بايد اصول زندگی دموکرتيک را تحت رھنمود دايمی ستاد رھبری کنند -

سازمان بايد آگاھانه از دسـاتير و رھنمـود ھـای اصـولی تمامی ارگان ھای . ًاصولا اجراءکرد

مضمون دساتير و رھنمود ھای مرکزيت سازمان بايد در حلقات تشکيلاتی . مرکزيـت پيروی نمايند 

ًتوسط دبيـر حلقه به اعضاء تفھيم شده و بايد کاملا قابل درک و پـذيرش گـردد در ايـن جريـان اسـت 
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ه حيث تجسم مرکزيت و انضـباط آگاھانـه و مـدافع و ممثـل منـافع کلـی کـه ارگـان رھبری منتخب ب

جمـع، در ارتباط ارگانيک با بخش ھای سازمانی در پرتو اصل سانتراليسم دموکراتيک، می توانـد 

 دموکراتيـک اعـمال ۀجمعی، رھبری متمرکزی را به شـيو)  اقتدار(بـا برخـورداری از اوتوريته 

 .دست آورده اجـرای وظايف نتايج خوبی ب نمـوده و در امـر

کاربرد سلاح انتقاد بھترين وسيلۀ استحکام و تکامل تشکيلات انقلابی است ، اما نبايد عيـب جـوئی و  -

 .انتقام جوئی شخصی از آن مستفاد شده و يا  در خدمت انتقام شخصی قرار گيرد 

 .انتقاد بايد دارای جنبۀ سازنده باشد -

زيرا انتقاد صرف مشکل . ی بايد توأم بـا ارائـۀ بـديل باشـد، نـه انتقاد صرفامينه ھر انتقادی درھر ز -

نبايد روی موضوعات غيراساسی بـه درون خـوری تشکيلاتی پرداخت وصبح را شام . گشا نيست 

 .ساخت 

 .بايد انتقاد در داخل سلول ھای تشکيلاتی صورت گيرد، نه در خارج آن  -

 .به کار گرفته شود " تداوی مريض به غرض نجات او نه برای نابودی او"درانتقاد نمودن بايد اصل  -

 کارا وھدفمند ، ھيچ سازمانی متقابلبدون ارتباط . » ارتباط  – ارتباط  –تشکيلات يعنی ارتباط  « -

  .تواند ادعا کند که صاحب تشکيلات است  نمـی

جلـوگيری از گرايشـات : نظری ـــ عملـی توجـه دقيـق داشـت در مورد تشکيلات بايد به چند انحراف -

گی ، علنی گرائی و مراعات نکردن پرنسـيپ ھـای ه  لوکاليسم و فراکسيونيسم ، بی برنامۀمضر

 . عضويت ألۀمخفـی کاری ، واغتشاش در مس

  

 .  مرکزی را برگزيد ۀدر يک زمان واحد نبايد چندين وظيف

نـدين حلقـه بـه عنـوان حلقه ھای کليدی خود سبب پراکندگی در امور و ھدر رفتن چنگ انداختن ھمزمان بـه چ

بايـد در يـک زمـان يـک وظيفـۀمرکزی وعمده را محکم گرفت که بالای ساير امور تأثير . شـود  نيرو مـی

  . رھگشـايانه و تسريع کننـده داشـته باشـد 

کليدی و اساسی کار، بايـد  بـه موضـوعات فرعـی وغير در عـين پرداختن به وظيفۀ مرکزی به عنوان حلقۀ 

درصورت بروز مشاجرات درون سازمانی، طرفين فردی يا جمعی بايد موارد  . عمـده نيـز توجه داشت

 حـل ناشده رابا استدلال و فاکت ھـای لازم بـه صـورت کتبـی بابـت داوری و حـل نھـائی آن مـوارد، ۀمشـاجر

رھبری بايد پس ازاستماع يا مطالعۀ گزارشات حاوی ادعا، استدلال و . ارسال بدارند بـه مرکزيـت سازمان 

فاکت ھـای  ھـر دو طرف ، به تحليل کنـه ادعـا و اسـتدلال طـرفين پرداختـه و بـا توجـه بـه اصـول و منـافع 

رسـت، منطقـی و اينست طرز د. جمعـی از، موضـع صلاحيت سازمانی به اصدار احکام و استنتاج بپردازد 

کارسـاز حـل اخـتلاف نظر ميان آحاد سـازمان و شـيوۀ مقتضـی جلـوگيری از درون خـوری غيـرلازم و ھـدر 

  .دادن پتانسـيل مبـارزاتی سازمان و کادر ھای سازمانی 

 .در درآميزی با توده ھای مردم است که ظرفيت مبارزاتی سازمان ارتقاء می يابد  -
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و فقـط کسـی .  نياز دارد ، به علم برداران استوار واز خود گذر نيز نيـاز اسـتَلشکر به علم" اگر  -

تواند اين علم را بـر روی شـانه ھـای خـود بـردارد کـه افـراد لشـکر پيشـقدمی و جانبـازی اورا  مـی

 .»رھبر« ." در راه رسيدن به ھدف در عمل ببينند زنده ياد

ـ سياسی سازمان دفاع و پاسداری از مـوازين تشـکيلاتی را با ی که نتواند از خط مشی فکری ئرھبر -

 .قاطعيت و شفافيت به کار، بندد خود به درون خوری غيرضروری  وھرج مرج پا می دھد 

نماينـد تـا  رفقای ما قبل از ھمه بايد اين حقيقت را درک نمايند که دشمنان ما در قدم نخسـت کوشـش مـی

مايند، چه آن ھا اين را خوب دريافتـه انـد کـه تربيـت يـک کـادر چنـدين سـال را  کادرھای سازمان را نابود ن

 .دربرمی گيرد

، نکاتی را که ما بر اساس تجارب خونبار خود بايد مدنظر داشته باشيم ، اين است که از کادر ھـای خـود ءًبنا

  . مواظبت ونگھداری لازم بداريم ًدقيقا

کادر ھای سازمان بکوشـيم و بـه چھـره ھای ناشناخته و شناخته پوشش طبيعی ھر چه بيشتر بايد در اختفای 

به . ونيت نسـبی ھـر رفيـق کـادر، تحرکات مبارزاتی وی تضمين شود ؤمناسبی درست کنيم تا در عـين مص

  . خاطر داشـته باشـيم کـه دشـمنان مـا بـه تعقيـب فعـالتـرين مـا مـی پردازند

  : را فرامی خوانيم تا به نکات زير عطف توجه کنند ء  رفقاۀھا ، ھمدر مورد مسألۀ کادر 

  شناخت ھمه جانبه از کادر ھا ؛ -

 ارتقاء ھمه جانبۀ کادر ھا بايد بی وقفه انجام گيرد ؛ -

 تقسيم بندی دقيق وظائف کادر ھا ؛ -

 کمک منظم به کادر ھا ؛ -

 . نگھداری ومواظبت از کادر ھا  -

 : انقلابی مائو تسه دون  چنين رھنمودی دارد  کادرھایۀدر مورد قضاوت در بار

 کوتاه يـايـک واقعـۀ مشـخص از زنـدگی او محـدود ۀ يک کادر فقط به يک دورۀما نبايد قضاوت ما را در بار«

 ۀاينست اسـلوب اصـلی قضـاوت در بـار.  کارھايش را در نظر بگيريم ۀکنيم ، بلکه بايد تمام زندگی و مجموع

 .» کادرھا

يد طرز درست استفاده از ظرفيت ھا ، خلاقيت ھا و استعدادھای کاری کادر ھا را بياموزيم و مبتنی بـر ما با

 .شناخت دقيق از توانمندی ھای ذاتی و کسبی ھر کادر انقلابی ، او را به وظيفه ای بگماريم 

 انقلابـی در پرتـو ۀ در جريان رھبری کليـه امـور سـازمانی و مبـارزئیت رھبری سازمان در تحليل نھاأھي

 :باشد   میاساسیوليت ؤخـط ايدئولوژيک ــ سياسی سازمان ، دارای دو مس

  . ايده دادن واستفاده از کادر ھـا، نقشـه کشيدن ، تصيم گرفتن ، رھنمود و دستورصادر کردن 

  

  :صفات يک کادر خوب 

 وفاداری  واعتقاد خلل ناپذيرآگاھانه به مبانی تئوری انقلابی؛ -
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 نظری و عملی در پيشگاه طبقات زحمتکش و در قبال منافع ملی و اجتماعی توده ھای مردم؛تعھد  -

پيوند نزديک با توده ھا واحساس نمودن نبض زندگی آنھا ؛ ودرک نيازمندی ھـای مبـارزاتی بـا توجـه  -

 .به اوضاع مشخص

 داشتن جسارت انقلابی در اوضاع  دشوار و سرنوشت ساز؛ -

لشويکی در مقابله با دشمنان طبقاتی ـ ملی  وانحرافات ايـدئولوژيک ، سياسـی و استواری و آبديدگی ب -

 .تشکيلاتی 

در انتخاب کادرھا و سپردن وظائف سازمانی  و ارتقای آنھا  و نفوذ در ميان توده ھای مردم ، بـه  طـور 

 :گويد خلاق انقلابی  چنين می در مورد ا"رھبر"زنده ياد . مـداوم بايد اخلاق انقلابی کادر ھا را در نظر داشت

 خـود نـان تھيـه کننـد، ولـی حـاضر نيسـتند ۀريزند تا برای خود وخانواد که از بام تا شام عرق می کسانی«

که بـرای کـارھـای شخصـی خـود  حتی يک ساعت ھم زير آفتاب به خاطر سازمان وانقلاب بايستند؛ کسانی

کسـانی که . سازمانی بايد در ھر قدم امنيت آنھا را سازمان تأمين کنـدھيچ امنيتی نمی شناسند، ولی برای کار 

اسرار خانوادگی خود را حتی از نزديکتـرين دوسـتان خـود مـی پوشـانند، ولـی اسرار سـازمانی را بـر سر 

 باط اند، ولی در زندگی سـياسـی خـودضکه در زندگی خصوصی خود با ان زنند؛ کسانی کوچه وبازار جار می

برنامـه ای را و که برای اھداف شخصی خود شب و روز در تـلاش انـد  باط نمی شناسند؛ کسانیضھيچ نوع ان

 سـازمان ۀ، ولـی  بـه برنامـۀ وضـع شـد که برای کار خود وضع کرده اند، بدون کم وکاست اجراء می کننـد

کننـد ويـا به  ند، ولی به آن تظـاھر مـیکه به خط مشی سازمان اعتقاد ندار توجھی مبذول  نمی دارند؛ و کسانی

کننـد؛ دارای اخلاق  آن فقط اعتقاد دارند، ولی آن را در عمل پياده نمی کنند و در عمـل خـلاف آن را پيـاده مـی

 .»انقلابی نيستند

ر بـا برند، دارای اخـلاق مغـاي که استعداد  وزيرکی خود را در فريب رفقای خود به کار میئی آن عده از رفقا

 کـه اعـتماد رفيقانـه را ضربـت مـی زننـد، نيرنـگ بـازی لومپنانـه را جـای ءاين رفقـا. اخلاق انقلابی اند 

زننـد، از جملـۀ بـد  گـزين صداقت انقلابی می سازند ، درون خوری واضمحلال تدريجی سازمان را دامـن مـی

 .تـرين افراد در ميان ما اند 

ريشـۀ تمـامی انحرافـات را قبـل . از ھر چيز بايد از نظر ايـدئولوژيک بـه وجـود آورد نظم را در سازمان قبل 

 .توان از ميدان بدر کرد  انحرافات را فقط با اصوليت می.  تئوريک برکند ۀازھمه درحوز

طـرح ھـر . ما بايد در بررسی ھای خود از اوضاع جاری به مطالعه وتحقيق دقيـق بپـردازيم  -

در غيـر آن مـا در ميـان انبـوھی از فاکـت ھـا و . ليل خاص خود را نيـز مـی طلبـد موضـوعی تح

تضـاد ھـا دچـار سرگيجه شده و از درک تضاد ھا ناتوان خـواھيم مانـد و در نتيجـه بـه شـناخت لازم 

 .از موضـوع مـورد مطالعه نمی رسيم 

ديـالکتيکی يـافتن تضـاد ھـا و مشـخص  که ازدرک مسائل نـاتوان انـد و روش ءی از رفقااعده  -

سـاختن تضاد اساسی و عمده را به کار نمی برند ، در مطالعـۀ پديـده ھـای اجتماعـی و اوضـاع 
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ورخـداد ھـای سياسی، پيوند ھای درونی وبيرونی، رابطۀ علت و معلول و جنبـه ھـای مختلفـۀ آن 

 .پديـده را در نمـی يابند 

ی از معلومات خويش فخر فروشی نموده و ھمين که در مقابل حرف اين اا پاره  ھم ھستند که بایعده  -

يا ھم نظر خلاف ميل شان بيان داريد، با ھزار و يک نوع نقل قول سياه خود را سپيد  عده صحبت و

اين گونه خصال دور . بی مورد تمجيد وتوصيف شوند جلوه می دھند، اينان خوش دارند که با مورد و

قلابی بوده وبايد با انتقاد وانتقاد از خود ، با شکيبائی و حوصله مندی رفيقانه با آن برخورد از اخلاق ان

 .نمود

برخی رفقائی ھم ھستند که در مقابل اجرای امور سازمانی خيلی ھا تنبل وبی علاقه اند ، اما در امور  -

تقاد ايدولوژيک اين کنه و ماھيت اين گونه خصال را بايد در عدم اع. شخصی خويش خيلی فعال اند

 .که حاملان آن ادعای انقلابی  و سرخ بودن ھم داشته باشند  افراد  پی گرفت، ولو اين

که يک عضو سازمان انقلابی ساحۀ کار فعاليت انقلابی خود را در نيابد و انرژی خود را به  زمانی -

 پراگنی بی مورد نموده وبه نيروی مولد تبديل ننمايد، به پاسيوته درمی افتد ، بالای زمين وزمان سخن

 .سازد  نمايد که اين به نوبۀ خود درون خوری تشکيلاتی را گسترده می شکوه آغاز می

تصميم گرفتن روی موضوعات سازمانی وظيفۀ کميته اساسی ھر واحد تشکيلاتی از طريق جلسات آن  -

نی به جز نام، چيزی باشد؛ نه مربوط به يک فرد آن کميته که در آن صورت از کميته ھای سازما می

 .باقی نخواھد ماند 

در حالی که به عنوان نيروی خصم امپرياليسم ــ ارتجاع از شـش جھـت زيـر ضربـات مرگبـار ايـن  -

 دو نيروی اھريمنی قرار داريم، انبوھی از افکار وايده ھای غيرانقلابی ھردم سر راه ما سبز مـی

  .شـود مارا به خود مشغول می دارد 

ه حل، تربيت نسل جديدی از کادر ھا است که بتوانند با دستان توانا، مغز ھای آگاه و نيـروی يگانه را -

. وليت ھای انقلابی را به دوش گيرند ؤسرشار از تعھد انقلابی در پيشگاه تاريخ و ستمکشان،  مس

خوانـدن چنـد  توجه جدی مبذول داشت واين تنھا بـا ءبـرای نيل به اين مأمول بايد به کار آموزشی رفقا

بايد به گونۀ خاص برنامۀ مشخص تربيت فعالان با استعداد و آماده به . شود جلـد کتاب ميسر نمی

تربيت شدن را از قلمرو تشکيلات گلچين کرده و زمينه ھای مادی و معنوی تربيت و آموزش 

 و به قدر وسـع  واحد ھای سازمانی از ھر نگاهۀدر اين امر خطير ھم. ضربتـی آنـان را فراھم ساخت

اين رفقای جوان بايد تئوری انقلابی را درارتباط ديالکتيکی با واقعيت ھای . و تـوان مسـؤوليت دارند 

جـاری ملـی و بـين المللی فرابگيرند و گـام بـه گـام در آن حـدی از غنـای تئوريـک ارتقـاء يابنـد کـه 

 .ودرا کشف نمايند ودر پی تغيير آن برايند بتواننـد در پرتـو آن قانونمندی ھای جامعه وجنبش خ

 بيرون شدن از درون خوری تشکيلاتی فقط ازطريـق توجـه جـدی بـه سـلول ھـای ابتـدائی تشـکيلات، -

ارتقاء سطح فھم رفقای مبتدی و جوان ، سازماندھی آنھا بر پايۀ موازين تشـکيلاتی، جمـع بنـدی کـار 

 گزارشگيری منظم وھماھنـگ کـادر ھـای مسـؤول در تمـام  گزارشدھی  و،تشکيلاتی شھر و روستا
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بدون اين کار شاق وبا حوصله نمی توان انتظـار داشـتن صـفوف سـالم . ميسر خواھد شد ... سطوح و

 .رو به رشد، رھبری زبده و با اوتوريته و سازمان ادامه کاررا داشت 

 .اين ايام وحشت زا را مداومتی ھرگـز نخواھـد بـود تاريخ جامعۀ ما از حرکت باز نخواھد ايستاد و  ! ءرفقا

. ھـيچ پديــده ای بــه جــای خــود بــرای ھميشــه نخواھــد بــود و ھمـه چيــز در حــال حرکــت وتغيير اســت

ـور اکنــون امپرياليست ھای متجـاوز امريکـا ـــ نـاتو  وارتجـاع منطقـه ھمـراه بـا ارتجـاع بـومی مقـدرات کش

و خلـق ستمکش ما را در دست داشته و چون گرگـان گرسـنه بـه خـوردن گوشـت و خـون مـردم مظلـوم 

بايد بـا چنـگ زدن بـه انديشـه ھـای انقلابـی و خـود سـازی و انسـجام خـويش در . ودربنـد مـا مصروف اند 

امـر مبـارزه، مـانع راه پيمائـی روشـنائی آن، نگذاريم که موجوديت صرف موانع و دشـواری ھـای ذاتـی 

 .  گردد ۀ ماتـاريخی مـا درراه برگزيد

از اين طريق است که می توانيم در پيشاپيش مبارزات ستمکشان کشور، سد ھا و موانع دشمنان را يکايـک بـا 

ـويش را  خۀدرايت و تدبيرانقلابی از راه برداشته ومبارزات ضد امپريالستی و ضد ارتجاعی خلق در خون تپيد

با گـام زنـی . تا به قله ھای پيروزی ھدايت نموده و آرمان جانبازان سترگ خويش را مدبرانه پيگيری نمائيم 

در مسيرت انقلاب کشوراست که به مبارزات مشـترک طبقـۀ کـارگر و خلـق ھـای تحـت سـتم جھـان مـدد 

 .رسانيده می توانيم 

  ! پس دست به دست ھم به پيش

 !روزیيامرگ يا پي

   شمسی١٣٩۴سوم حوت 

  

  


